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لاضرر با  ةآن با قاعد ةبررسی خیار غبن و رابط

 ()س امام خمینی ةرویکردی بر اندیش
 

 1محسن اسماعيلي

 2سميه مولوی      

لاضرر است. ابتدا  ةآن با قاعد ةاين نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابط: چكيده
کنند و در به صورت کلي تعريف خیار غبن و شرايط تحقق اينن خینار را مطنرح مي

رک افقهنا مند کنند.بررسني مي را ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن

متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه بنه اشنلالات وارد شنده بنه هنر 

بننای عقلنا و شنرم ضنبني بنه عننوان مندرک پ يرفتنه در نهايت تخلف از ، مدرک
شنود و بینان لاضنرر پرداختنه مي ةخیار غبن و قاعد ةبحث به رابط ةشود. در خاتبمي

تواند مدرک و مبننای اينن خینار باشند. در راسنتای لاضرر نبي ةخواهد شد که قاعد
 انجام اين پژوهش آرای فقها به خصوص امام خبیني مد نظر قرار گرفته است.

  .خیار، غبن، غابن، مغبون، لاضرر، بنای عقلا :هاکليدواژه

 مقدمه 
ز نتیجه برخورد الناام ناشني ا است که در جبران ضرر ناروا يلي از مباني مهم و قديبي خیار فسخ 

ين ترتیب جلنوی سنوا اسنتفاده ناشني از ه ابعقد با عدالت و مصالح اجتباعي  به وجود مي آيد تا 

کنند. و از برهم خوردن تعادل و عنو  جلنوگیری شود گرفته  جهل يک طرف قراردادناتواني و 

به احلام ثانويه و استثنائي شود که احلام عادی و اولیه جای خود را اجرای قاعده لاضرر سبب مي 

                                                                                                                     
                                           E-mail:esmaeili1344@ut.ac.irدانشیار دانشلده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ايران  . 4

 E-mail:taha_molavi@yahoo.com، تهران، ايران. دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصي دانشگاه شهید مطهری 2

 29/1/4359تاريخ پ يرش: 22/3/4359 تاريخ دريافت:
 29-22ص ص /1931پژوهشنامه متين/سال نوزدهم /شماره هفتاد و پنج/ تابستان 



 

 

 

 
 

 

 

42 

س
ل 

ا
م 

ده
وز

ن
/

ه 
ار

شم
و 

د 
فتا

ه
ج

پن
 / 

ن
ستا

تاب
 

93
16

 
ن

متي
ة 

ام
شن

وه
پژ

 

از طرفي عده ای از ای به بار نیايد.ناشي نشود و زيان جبران نشده بدهند به طوری که از آن ضرری 

فقها و حقوقدانان دلیل خیار غبن را قاعده لاضرر مي دانند .حال اين سؤال مطرح مي شود  کنه آينا 

ا نه؟آيا مي توان در جايي که نص صريح از تبامي احلام خیار غبن با اين قاعده قابل توجیه است ي

فقه و قانون نداريم با کبک قاعده لاضرر پاسخگو مسئله باشیم.در اين مقاله بر آنیم تا بنا پاسنخ بنه 

 اين دسته از پرسشها رابطه خیار غبن و قاعده لاضرر را تبیین نبايیم.
 

 تعریف خیار غبن
نظر وجنود دارد. برخني مفهنوم خینار اختلناف زبنان شناسنان نسنبت بنهدر میان  معنای لغوی خيار:

ابنن ) اسم مصدر از اختیار است در اين صورت اختیار به معني اصطفاا و انتخنا ، معتقدند که خیار

و سنلطه داشنتن و مجبنور نبنودن  (519: 4ج  4323؛ جنر 294-292: 2ج  4322؛ جوهری 222: 1بي تا ج منظور 

بخواهد بلند و اگر نخواهد نلند و خیار نینا بنه هبنین است و فاعل مختار را کسي گويند که اگر 

منظنور و ملحنو  ، جهت صدور از فاعل و انتسا  بنه فاعنل، معناست. با اين تفاوت که در مصدر

نظر شده و به اصنل قندرت و سنلطنت داشنتن نظنر داشنته جهت قطع اين از، است و در اسم مصدر

)طريحن   و به ينک معناسنت و آن اصنطفاا اسنتاست؛ اما گروهي معتقدند که خیار و اختیار هر د

 .(429 فیوم  بي تا: ؛259: 3ج  4142

 شود و به معنای خدعه و گول زدن استميغبن با سلون باا در بیع استعبال : غبن لغوی معنای

يعنني  ،شودميی استفاده أاما غبن با فتحه باا با لفظ ر (11: 45ج  4119؛ بحران  123: 3ج  4141 شهید ثاني)

 .(454: 7ج  4112مصطفوى ) ی فلاني ضعیف استأر

اگر شخصي مال خويش را به بیش از قیبت واقعي آن به ديگنری  :خيار غبن تعریف اصطلاحي

بفروشد و يا مال ديگری را به کبتر از قیبت واقعي آن خريداری کند غنابن اسنت و طنرف مقابنل 

 ؛ 11: 45ج  4119 ؛بحرانن  121: 3ج  4141ید ثناني شنه) شود و حق فسخ معامله را داردميمغبون محسو  

 .(42: 2ج  4112محقق حلّ  
 

 شرایط تحقق خیار غبن 
 باشد:ميکه از قرار ذيل است برای تحقق خیار غبن وجود دو شرم ضروری 



  23/1/4351 ومساصلاح 
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زينرا در صنورت علنم بنه  ؛مغبون در زمان انعقاد قرارداد نسبت به قیبت واقعي جاهل باشند. 4

خود اقدام بنه معاملنه کنرده و لن ا حنق  «الناس مسلطون علي اموالهم»قیبت واقعي باتوجه به قاعده 

 خیار ندارد.

ای باشد که عرف در بايد غبن فاحش باشد در واقع زيادی که در معامله وجود دارد به گونه. 2

حش را اعلام نلرده است ل ا بنرای تعینین آن تسامح نلند در واقع از آنجايي که شرع مقدارغبن فا

: 3ج  4141شنهید ثناني  ؛ 27: 2ج  4143؛ علامه حلّن  13: 23ج  4111 )نجف  شودمياين مقدار به عرف رجوع 

 .(324: 4 ج  4112 ابن براج ؛14: 45ج  4119؛ بحران   121

 

 مدرک خیار غبن
 عن تراض   ةآیه تکون تجار (1

، دار آنهنا علامنه اسنتکه طلاينه ( 311: 2ج   4142حائرى طباطبايي ؛ 113: 2ج  4113)اردبیل   برخي از فقها

استناد  «عن ترا  ةتجار»اند و برای اثبات آن به آيه مدرک خیار غبن را نفي اکراه و تراضي دانسته

: 44ج   4141ه حلّ  )علام شودکه اگر مغبون به غبن آگاه شود راضي به معامله نبي اند با اين بیانکرده

باطنل ، معاملنه غبنني، رسد اين است که بنا اسنتدلال علامنهاشلالي که در ابتدای امر به نظر مي (22

صراحت قائل شدند که اين آيه دلالت شود نه اينله خیاری باشد. به هبین دلیل برخي از فقها بهمي

؛ امنام خبینن  39: 2ج  4124؛ طباطبناي  ينادى 97: 2ج 4373؛ نائین   73: 4115)مدن  کاشان   بر خیار غبن ندارد

طورکلي بنه البته اکثر فقهای بعد از ايشان درصدد توجیه سخن علامه برآمدنند و بنه (114: 1ج   4124

 اند:استدلال علامه را توجیه و تفسیر کرده، دو بیان

 

 تقریر اول استدلال. 1

دارد و قیبنت آن مسناوی بنا صند درهنم صد درهم ارزش ، شخص مغبون به خیال آنله فلان متاع

راضي شده و اقدام بنه معاملنه کنرده اسنت. ، است و متاع معنون به وصف عدم نقصان مالیتي است

انندازه فاقد وصف م کور است و به، ولي وقتي فهبید که آنچه را از فروشنده دريافت نبوده است

ارزش پنولش هبنین کالنای کنم مبلغي نیست که به او پرداخته است؛ قطعاً راضي نیست که عنو 

 آنها از اوصافي که رکنیت در عقد دارند و تخلف از ، که وصف عنواني مفقودباشد؛ اما ازآنجايي

علت است که اينکنیم و ثبوت خیار بهنیست؛ حلم به صحت معامله مي، شودباعث بطلان عقد مي
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که اين الاام بنا لاضنرر برداشنته  الاام مغبون به چیای است که بدان راضي نیست؛، لاوم چنین بیعي

به دو ، واقع رضايت مغبون به شراا در( 252: 2ج  4351؛ محبدی خراساني 492: 9ج  4321انصارى ) شودمي

 شود:رضايت منحل مي

 ( رضايت به شراا عین خارجي. چنین رضايتي در صحت معامله معتبر است.4

دو درهنم باشند. اينن رضنايت در  ن مثلاًن ( رضايت به خريد اين عین به وصفي که ارزش آن 2

گرفته است لاوم بیع معتبر است. در اينجا صفت مفقود از صفاتي است که رضايت دوم به آن تعلق

اصنفهان  شیخ الشريعه ؛ 139: 3ج   4379)شهیدى تبرياى  شودل ا موجب عدم لاوم معامله و اثبات خیار مي

4352  :499). 
 

 تقریر دوم استدلال .2

مورد امضای شارع اسنت ، ر اين مطلب دلالت دارد که هر آنچه متعاقدين در آن تراضي دارندآيه ب

ل ا لاومي  ؛در معامله غبني طرفین در مورد اصل معامله تراضي دارند اما در لاوم بیع تراضي ندارند

 مقتضای حصری که در آيه وجودمورد امضای شارع نیست بلله به، که طرفین به آن راضي نیستند

ه است؛ بنابراين معامله لاوم ندارد اما اصل معامله غبني دشارع از تبلک بدون تراضي نهي کر، دارد

صحیح است. لازم به ذکر است که اينن آينه زمناني دلالنت بنر ، که تراضي در موردش وجود دارد

طور کنه دلالنت هبنان، مطلو  دارد که استثناا آن منقطع باشد چراکنه در اينن صنورت اينن آينه

کند بر عدم اعتبار آن مواردی که دلالت مي، کند بر اعتبار آنچه در موردش تراضي وجود داردمي

 .(417: 2)مظفر بي تا ج  تراضي در موردشان وجود ندارد

 
 اشکالات وارده بر دو استدلال

 ند که استدلال به اين آيه برای اثبات خیار غبن صحیح نیستقائل برخي از فقها از جبله امام خبیني

بر اين استدلال اشنلالاتي وارد ، به هبین علت (35: 4123؛ سبحان  تبرياى 122: 4ج   4123محقق سباوارى )

 اند که به شرح ذيل است:کرده

 

 اشکال اول

 کند:ميامام خبیني به اين استدلال سه اشلال وارد 
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ينک بنار  من کور ةتنوان از آينتوان چند معنا را استنبام کرد. در واقع نبياز لفظ واحد نبي.4

بار ديگر صحت و خیار و بار ديگرصحت و بطلان را برداشت کرد. به بیان ديگر با  صحت و لاوم و

توضیح علامه بايد بگويیم که مفاد اين آيه بدين شرح است که اگر تجارتي از روی تراضني باشند 

عضني شنود و در بصحیح و لازم است در غیر اين صنورت در برخني منوارد صنحیح و خیناری مي

 .(235: 1ج  4124)امام خبین   موارد باطل است

ينک فنرق وجنود  آنهنابايد گفت هر دو استدلال در بیان کلام علامه به هم ناديلند اما بنین  .2

دارد؛ آنچه از بیان اول ظاهر است اين است که تخلف از وصف ضبني است بنا اينن توضنیح کنه 

آيد کنه تخلف از وصف پیش مي، تخلفتساوی ارزشي است؛ بنابراين در صورت ، وصف عو 

شود بلله باعنث حنق تخلف از وصف باعث خیار نبي، مربوم به عین خارجي است چون در کلي

)امام خبین   شوددهد که شامل عین و کلي ميشود اما طبق بیان دوم تخلف از شرم رخ ميابدال مي

 کند.بيل ا هیچ کدام خیار غبن را ثابت ن (114: 1ج   4124

 تصور است:رضايت به وصف به سه صورت قابل .3

در ، معلنق بنه آن وصنف باشند، ( رضايت به وصف به نحو تعلیق باشد: اگر رضنايت در بینع4

کنند و جنايي از اصل باطل مي، بیعي را که از روی رضايت باشد، صورت عدم حصول آن وصف

 ت.برای خیار نیست؛ زيرا در اينجا رضايت به اصل بیع از بین رفته اس

مقید بنه ، ( رضايت به وصف به نحو تقیید و تضییق باشد: اگر بیعي که از روی رضايت است2

تقیید و تضییق در مبیع شخصي غیرمعقول اسنت؛ زينرا تقییند و تضنییق در کلني کنه ، وصفي باشد

که عین شخصي اين خاصیت درحالي، جاری است، قابلیت دارد بر وسعت و اطلاق خود باقي بباند

 .را ندارد

متضنبن ، ( رضايت به نحو التاام در ضبن معامله باشد: اگر بیعي کنه از روی رضنايت اسنت3

ملتام »اما وجود خیار در اينجا از جهت نبود ، چنین بیعي صحیح است، التاام به وصفي در مبیع باشد

و نبنود نتیجه از با  نقص  که بیع رضايي مقید به آن است تا در «ميالتاا»است نه از جهت نبود  «به

، توان قائل به خیار غبني شد که يلي از مصاديق خیار شرم اسنتخیار ثابت شود. ل ا مي، رضايت

 .(357: 1ج  4124)امام خبین   تخلف از ملتام به است، چراکه مرجع تخلف از وصف
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 اشکال دوم

 از دو حال خارج نیست: زيرا مراد از رضايت ؛اين آيه هیچ ارتباطي به خیار غبن ندارد

رضايت فعلي در زمان انشاا است که در اينن صنورت معاملنه صنحیح و ، ( منظور از رضايت4

کس به اينن مطلنب که هیچجواز أکل تا ابد وجود دارد حتي اگر بعد از فسخ مغبون باشد. درحالي

 قائل نیست.

 منظور است. لازمه اين قول اين، آيد( رضايت واقعي که در فر  علم به خلاف به وجود مي2

أکل جنايا نیسنت. ، است که تا زماني که واقع آشلار نشود و رضايت نسبت به تخلف ايجاد نشود

خنواه ، تواند در مالش تصرف کند؛ خواه قبل از اطلاع مغبون به غنبنآنله فقها قائلند غابن ميحال

 .(232: 1ج  4142)کبپان  اصفهان   بعد از اطلاع و قبل از فسخ

 

 

 اشکال سوم

کنند و هنیچ دلنالتي بنر دلالنت مي، ايجابي صحت تجارتي که از روی رضايت اسنتآيه بر حلم 

منه کند؛ مگر اينله باملاحظه عقد مستثنينبي، حلم سلبي عدم صحت بیع در صورت عدم رضايت

اند. حتي اگنر چراکه علامه فقط به مفهوم عقد مستثني استدلال کرده، باشد که فر  عدم آن است

شنود و بطلنان معاملنه اثبنات مي، ني مفهوم دارد و دلالت بر حلم سنلبي داردبپ يريم که عقد مستث

صنحت عقند را ، واقع اگر بگويیم عقد مستثني حلم ثبنوتي دارد رسد. درنوبت به ثبوت خیار نبي

کند و ربطي به ثبوت خیار ندارد؛ و اگر بگنويیم حلنم سنلبي دارد صنحت معاملنه منتفني افاده مي

 .(221-229: 4ج   4121 )حسین  روحان  شودمي

 
 اشکال چهارم

اينن اسنتدلال کامنل لاضنرر، بلله با کبنک قاعنده نیست تنهايي قادر به اثبات خیار غبن اين آيه به

اثبنات ، عدم جواز الاام مشتری مغبون به آنچه راضني نیسنت لاضرر ةقاعد ةوسیلشود؛ چراکه بهمي

زينرا  (139: 3ج  4379)شهیدى تبرياى  به اين آيه نیستنیازی به استدلال ، اين قاعده وجود شود و بامي

 تنهايي قادر به اثبات اين خیار است.اين قاعده به، طور که در مطالب قبل گ شتهبان
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 اشکال پنجم 

است و معننای اسنتدراک  «للن»به معنای « الا»لفظ ، نتیجه منقطع است. در، استثنای موجود در آيه

 .(492: 1ج   4142)کبپان  اصفهان   کندقلي است و دلالت بر حصر نبيجبله مست، دهد. درنتیجهمي

 

 اشکال ششم

رضايت فعلي است که در فر  ما اينن رضنايت حاصنل اسنت و بنه خناطر ، ملاک در لاوم معامله

؛ 325: 2ج   4142)لارى  ل ا عقد با چنین رضايتي لازم است ،اقدام به معامله کرده است، هبین رضايت

 .(221: 4ج   4121حسین  روحان  قبّ  

 

 اشکال هفتم

با چنین استدلالي اين معامله باطل است؛ زيرا فنرد در هنگنام معاملنه بنه امنر موهنومي کنه واقعینت 

يابیم که درمي، شود که چنین امری وجود نداردخارجي ندارد راضي شده است و وقتي کشف مي

اسنت کنه  «عنن تنرا ٍ ةتجنار»ينا ، معاملنه (12: 23ج   4111نجف  ) ضي نبوده استفرد به اصل بیع را

 .(73:  4115)مدن  کاشان   معامله باطل است نیست که جاماً «عن ترا ٍ»يا ، معامله صحیح است

 

 اشکال هشتم

رضنايت ، ظاهر مستثني اين است که رضايت در صحت معامله معتبر است. اگر آنچنه معتبنر اسنت

در اين معامله چنین رضايتي وجود دارد و ل ا معامله صحیح است؛ و اگر رضايت ، العقد باشدحین 

چون چنین رضنايتي ، تقديری معتبر باشد؛ يعني رضايت برفر  و تقدير تساوی ارزشي معتبر باشد

 .(97: 2ج 4373)نائین   معامله باطل است، نیست

 

 (روایات2

انند رای اثبات خیار غبن به روايات تلقي رکبان استدلال کردهب (برخي از فقها از جبله امام خبیني4

 است.که از قرار ذيل 

لَعَ  (ص)أَنَّهُ نَهَ  عَنْ تَلَقِّّي الرکُّْبَانِّ قَالَ جَعْفرَُ بْنُ مُحَبَّدٍ (ص)عَنْهُ .4 هُوَ أَنْ تَلَقَّ  الرکُّْبَانَ لِّتَشْتَرِّیَ السنِّّ

الْبِّصرِّْ عَنِّ مِّنْهمُْ خاَرِّجاً مِّنَ الأَْمْصاَرِّ لِّبَا يُخْشَ  فِّي ذَلِّکَ عَلَ  الْبَائِّعِّ مِّنَ الْغَبْنِّ وَ يُقْطَعُ بِّالْحَاضِّرِّينَ فِّي 

لَعِّ قَ رَااِّ َِّذَا خَنننرَجَ مَننننْ يَخْنننرُجُ لِّتَلَقِّّننني السنننِّّ ولِّهَا َِّلَنننیْهِّمْالشنننِّّ  .(34 :2ج 4329 ابنننن حینننون) بْنننلَ وُصنننُ



 

 

 

 
 

 

 

03 

س
ل 

ا
م 

ده
وز

ن
/

ه 
ار

شم
و 

د 
فتا

ه
ج

پن
 / 

ن
ستا

تاب
 

93
16

 
ن

متي
ة 

ام
شن

وه
پژ

 

 :4ج  4119)احساي   نَهَ  عَنْ تَلَقِّّي الرکُّْبَانِّ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِّبُهَا بِّالْخِّیاَرِّ َِّذَا دخََلَ السُّوقَ (ص) أَنَّهُ .2

 .(224 :43ج 4112محدث نوری  ؛242
ثانیناً اينن اسنت؛ اولاً سند اين روايات ضعیف  :ت باشدمبلن است دو اشلال متوجه اين روايا

کند. امام ميکه مختص اهل سنت است بیان را کند بلله خیار تلقي بيروايات خیار غبن را ثابت ن

کنم اما ضعف دلالتي اين ميضعیف بودن سند را قبول  :فرمايندميخبیني در پاسخ به اين اشلالات 

در روايت اول داشتن خیار منوم به رفتن به بازار شده است چرا که  زيرا اولاً ؛پ يرمبيروايات را ن

اگر خیار برای نفس تلقي باشد  کند در حالي کهميدر اين صورت مغبون علم به قیبت واقعي پیدا 

رِّينَ»مناسبتي بین موضوع و حلم وجود ندارد. ثانیاً در روايت دوم  ربطني بنه خینار  «يُقْطَنعُ بِّالْحَاضنِّ

زينرا بنه نندرت اتفناق  ؛جعل خینار لغنو اسنت، صاحب کالا ندارد بلله بايد بگويیم اگر غبن نباشد

)امام خبینن   بايع معامله را فسخ کند، که در صورت مساوی بودن قیبت معامله با قیبت بازار افتدمي

 .(141-149: 1ج  4124

 :است(برخي از روايات دلالت بر حرمت غبن دارندکه به شرح ذيل 2 

 .(493: 9ج  4117)کلین   غَبْنُ الْبُسْترَسِّْلِّ سُحْتٌ .4

 .(347: 49ج  4142؛ علامه حلّ   273: 3ج  4143صدوق شیخ ؛ 493: 9 4117)کلین   غَبْنُ الْبُؤْمِّنِّ حرََامٌ. 2

 .(272: 3ج 4143صدوق شیخ ) غَبْنُ الْبُسْترَسِّْلِّ رِّبًا . 3

زيرا در دو روايت اول غبن با فتح  ؛کندبيبر خیار غبن نبايد بگويیم که اين روايات نیا دلالت 

در مورد روايت سوم نیا  (217: 9ج  4321انصارى ) باا است و در حرمت خیانت در مشاوره ظهور دارد

توان دو برداشت کرد که هیچ کدام ربطني بنه خینار غنبن مياز اين روايت  فرمايندميامام خبیني 

ماننند ربنا  ؛شد که گول زدن کسي که بنه تنو اطبیننان کنرده اسنتندارد . مبلن است مراد اين با

زيادت حاصله در بیع غبني باشد که در اين صنورت ، مبلن است مراد از غبن، حرمت شديد دارد

بنابراين هیچ کدام از احتبالنات بالنا  (142: 1ج   4124)امام خبینن   تشبیه آن به ربا دلالت بر بطلان دارد

 دارند.بر خیار غبن دلالتي ن

 

 ( تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی3

، بنای عقلاست بنر اينلنه در هنگنام تبنديل و معاوضنه، يلي از اغرا  نوعي در معاملات معاوضي

بگیرند. چنین ، لحا  قیبت مساوی با کالايشان است مالیت مال خود را حفظ کنند و آنچه را که از
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اما از قیود مفهومي اسنت کنه قنرائن لفظینه ينا حالینه بنر آن  ،التاامي اگرچه در عقد م کور نیست

زعم تسناوی ارزش دو زني در بیع شاهد بنر اينن اسنت کنه مشنتری بنهواقع چانه کند دردلالت مي

اقدام به خريد کرده است. اينن شنرم ضنبني ارتلنازی در جبینع معاملنات وجنود دارد و ، عو 

؛ 215 :1ج 4142؛ کبپنان  اصنفهان  424: 47ج  4142ن  )حسنین  روحنا نیازی نیست که در عقد ذکنر گنردد

 داننندبرخي از فقها تخلف از شنرم ضنبني را علنت ثبنوت خینار مي( 215-241: 4141سبحان  تبرياى 

؛ 97: 2ج  4373؛ ننائین  12: 23ج  4111نجفن   ؛ 215: 1ج  4142؛کبپان  اصنفهان  231: 2ج 4322)موسوی بجنودی 

؛ طباطبناي  حلنیم 225: 2ج   4149رى ين؛ منروج جاا34:  4141اصنفهان  شیخ الشريعه  ؛247: 4373نجف  خوانسارى 

 اند.و با تشلیل صغری و کبری به اثبات خیار غبن پرداخته (22:  4123؛ مصطفوى 11: 2ج   4141

کنند. بننای متعاقندين در اينن تبادل و تعامل با يلديگر را اقتضنا مي، صغری: زندگي اجتباعي

گنويي ، نوعي است، حسب عرفآنجاکه اين بنا به ساوی عوضین در مالیت است و ازمعاملات بر ت

تساوی پیدا شده است به فرضي که اگر مغبون علم به عدمعقد با اشترام بر تساوی در مالیت جاری

 شد.راضي به معامله نبي، کردمي

نجاکه در با  معامله اما ازآ، شودکبری: تخلف از اين بنا موجب عدم تراضي به اين معامله مي

بنابراين تخلف از اين بننای عرفني ، فضولي و ملره ثابت شد که اجازه لاحق عین اجازه سابق است

 نتیجه برای مغبون اختیار فسخ يا امضا وجود دارد. شود؛ درباعث بطلان بیع نبي

 د:باشميالبته در مورد صحت اين صغری و کبری اشلالاتي واردشده است که از قرار ذيل 

 اشلالات واردشده به صغرای استدلال:

ج  4321انصنارى ) شود( چنین وصفي فقط در حد داعي است ل ا تخلف از آن باعث خیار نبي4

9 :495-492). 

ثابت نشده اسنت بللنه خلناف آن ، صورت شرم ضبني يا وصف ضبني تقرير شد( آنچه به2

که اگنر اينن بیند درحاليشرم ضبني نبيوجود دارد؛ چراکه هر کس به بازار برود اثری از چنین 

بود. درواقع هر کس که ادعا کنند کنه متعاقندين عقلايي بود بايد ناد هبه آشلار مي، شرم ضبني

، کند چون اگنر اينن بنناگويي ميگاافه، کننددر جبیع معاملاتشان به چنین شرم ضبني اعتباد مي

که چننین اشنتراطي شد. درحاليد قلبداد ميلغو و زائ، تصريح به چنین شرطي در عقد، عقلايي بود

رجوع کنیم  «اللاوم ةلاصا»ي است. درواقع شک در چنین بنايي کافي است تا به يعقلا، در متن عقد

 .( 114: 1ج  4124 )امام خبین  و قائل به عدم ثبوت خیار شويم
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 پاسخ اشکالات

بنرای  اراده است؛ مثلاً داعني فنردی ةکنندشود يعني تحريک( داعي موجب اراده کردن شيا مي4

زنند؛ امنا اگنر بنابراين تخلف از داعي به معاملنه آسنیب نبي ،ازدواج با يک زن است، فروش خانه

شود و داخل در قلبنرو التناام نوعي باشد؛ از قیود مراد محسو  مي، اشترام تساوی و بنا بر تساوی

 زند.له آسیب ميو تخلف از آن به معام (92: 2ج 4373نائین  ) رودمي

شود چراکه داعي هبان تصور هدف است ( درست است که تخلف از داعي باعث خیار نبي2

تا فرد در خارج برای ايجاد عبل تحريک شود و معقول نیست که داعني قیند باشند؛ امنا در بحنث 

صنورت شنرم ضنبني اخ شنده اسنت در عقند به، نظنر مالینت بنا بر تساوی بر عوضین از، م کور

انگار عقد بر تساوی عوضین ، که اين بنا نوعي استصورت تقیید است. درواقع ازآنجايياين بهبنابر

کنید کنه فقنط در حند داعني شده است و اين بنا مثل شرم صريح است؛ پس چگونه ادعا ميواقع

 .(254: 2ج  )خوي  بي تا است؟

 اشلال وارد بر کبرای استدلال:

، ورت تقیید است تا زماني کنه در منتن عقند ذکنر نشنده باشندصحتي اگر قائل شويم که اين بنا به

 .(495: 9ج  4321انصارى ) شودخیار نبيموجب 

 پاسخ اشلال وارده بر کبری

 شده است:دادهبه اشلال فوق به دو بیان نقضي و حلي پاسخ

تخلنف از آن باعنث ، صورت اجبالي يا تفصیلي در عقد ذکنر نشنودجوا  حلي: اگر تقیید به

مناله اين است که صنريحاً در اما اگر در عقد اجبالاً و به دلالت التاامي اخ  شود به ؛شودنبيخیار 

بللنه ، شخصي نیست تا از قبیل داعي باشند، متن عقد ذکرشده است. درواقع بنا بر تساوی عوضین

هرچنند ي يشروم ابتدا، ديگربیانبه (92: 2ج  4373ننائین  ) عي است و گويي صريحاً ذکرشده استنو

ای بر اعتبار وصنفي در اما اگر قرينه، شودکه واجب الوفاا نیستند و تخلف از آن موجب خیار نبي

چنون از ، انگنار کنه من کور اسنت و درنتیجنه -هرچند که م کور در عقد نباشند -مبیع اقامه شود

رست اسنت به بیان سوم د ( 252)خوي  بي تا:  شودتخلف از آن باعث خیار مي، شودمقومات عقد مي

اند ترتینب اثنر شان تا زماني که ابنراز و انشنا نشندهکه بنای عقلا بر اين است که به التاامات نفساني

بننای عقلنا بنر ترتینب اثنر ، اما اين بنا در غیر شروم ضبني جاری است و در شروم ضبني، ندهند
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 شنودار ميکننند و لن ا تخلنف از آن باعنث خیندادن است. بلله چنین شرطي را م کور فر  مي

 .(424: 47ج  4142)حسین  روحان  

شده است که تخلف از شرم ضبني که به دلیل ارتلناز و جوا  نقضي: در بعضي موارد ثابت

شود و کسي که در صنغری و کبنری مناقشنه کنرده اسنت موجب خیار مي، حالیه معتبر است ةقرين

 خیار رؤيت و عیب پ يرفتنه اسنت هبین مدرک را در با  تسلیم و تسلم و در اعتبار نقد بلد و در

خینار تخلنف از شنرم ضنبني ثابنت ، ؛ مثلاً اگر مشتری غیر نقند بلند را بدهند ( 97: 2ج  4373نائین  )

در فقه زياد است و حتي ، شودشود؛ بنابراين مواردی که تخلف از شرم ضبني موجب خیار ميمي

مبنا را در معامله غبني مورد مناقشه  مستشلل در اين موارد قائل به خیار شده است؛ پس چگونه اين

 .( 252)خوي  بي تا:  دهدقرار مي

 
 رابطه خیار غبن با قاعده لاضرر
؛ طباطبناي  14: 45ج  4119بحرانن  ) اندقاعده لاضرر استدلال کردهبرخي از فقها برای اثبات خیار غبن به

ترين دلینل بنرای ثبنوت قاعده را قویاين ، و برخي ديگر (111: 2ج  4113؛ اردبیل  421: 2ج  4124يادى 

، دارنند کنه دلینل خینار غنبن ای از فقهنا نینا اعتقنادعده .(424: 9ج  4321انصارى ) دانندخیار غبن مي

کیفینت اسنتدلال بنرای  (351: 41ج  4149؛ نراقن  13: 3ج   4117طوسن  شیخ ) منحصراً قاعده لاضرر است

 خیار غبن به شرح ذيل است:

 توان تصور کرد:سه صورت مي، برای معامله غبني

ای باطل است. بايد گفت اين احتبال صحیح نیست چراکه رضايت بنه فر  اول: چنین معامله

 کند.اصل تجارت وجود دارد و فقدان وصف تساوی در مالیت خللي به صحت معامله وارد نبي

زينر باطنل ای محلوم به صحت و لناوم اسنت. اينن احتبنال بنا قیناس فر  دوم: چنین معامله

 شود:مي

 شود.ضرر محسو  مي، صغری: لاوم معامله غبني و عدم تسلط مغبون بر فسخ معامله

کنه را شده است؛ درواقنع شنارع مقندس حلبني حلم ضرری نفيلاضرر، کبری: طبق قاعده 

جهت به ديگران ضرر ضرری باشد تشريع نلرده است ونیا شارع به احدی اجازه نداده است که بي

بننابراين وجهني بنرای حلنم بنه  ؛درنتیجه تصرفات او را علیه ديگران امضا نلرده است وارد کند.

مسنتلام ، که شلي نیست که لاوم بینع غبنني چرا( 252: 2ج  4351محبدی خراساني ) لاوم معامله نیست
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تبلیک مبیع ينا ، ديگر سبب ضرربیانبه (351: 41ج  4149نراق  ) ضرر است ل ا از احلام شرعي نیست

 .(152: 4121)هبدان   لک ثبن نیست بلله ضرر ناشي از لاوم عقد استتب

فر  سوم: معامله غبني صحیح و غیر ناف  است و مغبون حق فسخ دارد. با توجنه بنه ابطنال دو 

تنها تالال و خیاری بودن را در بیع غبني اثبنات شود. اين استدلال نهاين فر  متعین مي، فر  قبل

نبايد؛ خواه در معامله تالال را ثابت مي، کندايجاد ضرر مي، ای که لاومملهکند بلله در هر معامي

: 9ج  4321انصارى ؛ 971: 1)حسین  عامل  بي تا ج خواه معامله بیع باشد يا غیر بیع باشد، غبن باشد يا نباشد

424). 

در نتیجنه آن  که انداشلالاتي به اين نوع استدلال وارد کرده برخي از فقها از جبله امام خبیني

در ذينل بنه اينن اشنلالات  توانند مندرک خینار غنبن باشندبنيلاضنرر ن ةتوان گفت که قاعندمي

 پردازيم.مي

 

 اشکال اول 

هیچ دخالتي در ايجناد ضنرر ، در صغرای استدلال مناقشه است چراکه لاوم :فرمايندمي امام خبیني

ضرری است و لاوم تنها منانع از ، غیر لازمدر معامله غبني ندارد. درواقع معامله غبني چه لازم و چه 

، شنودلاضنرر نبي ةتخلص از ضرر است نه اينله لاوم موجب ايجاد ضرر شود. لن ا مشنبول قاعند

نفني ، آنلنه مفناد قاعنده نفني ضنررشود حالچراکه عدم لاوم باعث تبلن مغبون از دفع ضرر مي

از مفاد قاعده اجنبي است؛ ، شودميوسیله آن از ضرر خلاص تشريع ضرری است اما تشريع آنچه به

شود حلم شارع به صحت معامله حدوثاً و بقائناً اسنت و لن ا بنا بنابراين آنچه باعث ايجاد ضرر مي

)نجفن  ايروانن   بني باطل است نه اينله خیاری اسنتبايد بگويیم که معامله غ لاضررقاعده استدلال به

 .( 259: 2ي  بي تا ج ؛ خو112: 1ج  4124؛ امام خبین  22: 2ج   4112

حلم به ، کندشاهد اين مطلب آن است که مشهور در مورد کسي که با علم به غبن معامله مي 

تعلینل عندم خینار در صنورت ، اند. اگر حلم شارع به لاوم بیع موجب ضنرر باشندعدم خیار داده

است و اگر لناوم  چراکه تحقق اقدام بر ضرر متوقف بر لاوم معامله ؛دور مصرح خواهد بود، اقدام

دانیم کنه اقدام بر ضرر نخواهد بود بلله اقدام بر معامله غبني جايا خواهد بنود و چنون مني، نباشد

دور خواهند بنود و ، اگر حلم به لناوم متوقنف بنر اقندام باشند ،معامله جايا ضرری ندارد بنابراين

شود کنه مننافع باعث مي درواقع صحت معامله غبني .رر از خود معامله است نه لاوم آندرنتیجه ض
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زينرا بنا  ؛کنندفوت شود و خیار اين ضرر را دفع نبي، شده استمالي که از مغبون به ديگری منتقل

 .(22: 2ج   4112)نجف  ايروان   گرددمنافع به مغبون برنبي، فسخ آن

، حلبي را که منشأ ضرر است لاضرر ةاند که اگر قاعداما برخي به اين اشلال چنین پاسخ داده

ضنرری ، معاملنه یدارد؛ بايد گفت که صحت از جهت حدوث معاملنه و لناوم از جهنت بقنابرمي

اينن اسنت کنه حلنم بنه رفنع ، هستند؛ اما آنچه باعث شده است که فقط حلم به رفع لناوم شنود

 صحت دو مح ور دارد:

اکثنر معاملنات منردم غنبن  ( بطلان معامله غبني برخلاف اجباع و ضنرورت اسنت چراکنه در4

آنلنه هنیچ فقیهني شد حالبود بايد مثل بطلان ربا اعلام ميوجود دارد. اگر چنین معاملاتي باطل مي

 فتوای به بطلان نداده است.

امت است و ل ا بطلان معامله غبنني برخلناف  ة( حديث لاضرر يک حلم امتناني نسبت به هب2

 .  (475: 47ج   4142؛ حسین  روحان  312: 2)خوي  بي تا ج  امتنان بر غابن است

 

 جواب امام خمینی

منافاتي با رفع صنحت ، ي بودن حديثنکنند که امتنابه اين پاسخ چنین اشلال وارد مي امام خبیني

صحت فعلیه متوقف بر ، فعلیه ندارد و مانند حديث رفع نسبت به بیع ملره است که در هر دو مورد

د و اين مخالفت با امتنان نیست. درواقع اجباع بر صحت يا مخالفت اجازه ملره و مغبون خواهد بو

را بر لاوم انطبناق دهنیم؛ چراکنه لناوم ايجناد  لاضررشود که قاعده نفي صحت با امتنان باعث نبي

 .(115-141 :1ج  4124)امام خبین   کند و تنها طريقي برای رهايي از ضرر استضرر نبي

 

 اشکال دوم 

زيرا قبول دارينم کنه بنه  ؛فرمايد: اين دلیل با تبام قوتي که دارد قابل مناقشه استميشیخ انصاری 

اش لاومناً شود امنا نتیجنهشود و معامله خیاری و متالال ميلاوم بیع منتفي ميلاضرر، برکت قاعده 

اش اين نیست که شخص مغبون خیار غبن داشته باشد و اگر خیار غبن اصطلاحي نیست؛ يعني لازمه

البسبي امضا کند و اگر نخواست تبام معامله را فسنخ کنرده و خواست کل معامله را به هبان ثبن

نینا محتبنل اسنت و هرکندام  آنها ثبن را بگیرد. بلله دو راه ديگر برای رفع ضرر وجود دارد که 
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ع مسنتدل و نتیجه به نف «جااالاحتبال بطل الاستدلالاذا »، نتیجه کند. درهدف رفع ضرر را تأمین مي

 .(424: 9ج  4321انصارى ) نخواهد بود

 دو احتبال ديگر به شرح ذيل است:

فرد مغبنون مخینر باشند مینان امضنای کنل معاملنه بنه هبنان ثبنن لاضرر، حلم احتبال اول: به

البسبي و رد عقد مابور در هبان مقداری که زائد از ثبن البسبي است؛ بنابراين راه ديگری برای 

هم غر  حاصل و هم ضرر از مغبون ، صورت که با استرداد مقدار زائدشد؛ بدينجبران ضرر پیدا 

شخص غابن خیار تبعض ، مندفع است. نهايتاً برای جبع بین دو حق اگر مغبون مقدار زائد را گرفت

گرفتنه ي بايع به مجبوع و کل ثبنن تعلقيکند چراکه گاهي مبلن است غر  عقلاصفقه پیدا مي

خنورد. شنیخ انصناری بنرای اثبنات اينن احتبنال دار کنل ثبنن بنه دردش نبيباشد و کبتنر از مقن

حال مغبون هبانند حال مريضي است که در مريضي متصل بنه منوت معاملنه محابناتي »فرمايند: مي

دارند در مقدار زائد معامله را فسخ کنند و ثبن زائد را از دهد که در اين صورت ورثه حقانجام مي

حنال در بحنث منا نینا «. ن اينله چیای از عین مبیع را به فروشنده پنس دهنندبدو، فروشنده بگیرند

يعني مغبون نیا حق دارد زيادی را بگیرد بدون اينله از مبینع چینای را بنه  ،قرار است اين مطلب از

 غابن دهد.

معامله را امضا کند و يا در قسنبت زينادی کل يا ، احتبال دوم: مغبون مختار نیست که مستقیباً

خ کند بلله حق دارد غابن را به يلي از اين دو کار الاام کند: يا از او بخواهد که کل معاملنه را فس

فسخ کند و يا از او تقاضای تدارک خسارت را بلند و تدارک هم فرقي نندارد کنه از عنین ثبنن 

از  بدل را بدهد. درواقع بازگشت احتبال دوم به اين اسنت کنه در قندم اول، وجود عین بدهد يا با

غابن بخواهد که يلي از دو کار را بلند و در قدم دوم اگر غابن امتناع کرد و حاضر بنه پرداخنت 

جانبه معامله را فسنخ کنند. درواقنع در اينن غرامت نشد مغبون مجاز باشد خودش اقدام کند و يک

يشنان قائنل هم نتیجه به نفع مستدل نیست چراکنه ا شود اما بازمرحله برای مغبون خیار غبن پیدا مي

: 2ج  4351؛ محبندی خراسناني 424-422: 9ج  4321انصنارى ) مغبنون خینار دارد، صنرف غنبنبودند که به

اما مغبون فقط بعند از ، شودجبران مي، بنابراين درست است که ضرر مغبون با رد زيادت (314-311

حنق و دفنع ضنرر از حق خیار دارد اين مقدار از حق خیار برای جبنع بنین دو ، امتناع از رد زيادت

 .(331: 2ج  4142)لارى  هردو است
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فرق احتبال اول و دوم اين است که در احتبال اول مغبون حق دارد کنه غنابن را بنه پرداخنت 

برای مغبون چنین حقي نیست بلله مغبون حنق دارد غنابن را بنه ، زائد الاام کند اما در احتبال دوم

ديگر در احتبال اول اگر مغبنون راضني بنه فسنخ بیانکند. بهالاام ، يلي از دو امر فسخ يا ب ل زائد

 4124)طباطبناي  ينادى  تواند فسخ کندتواند فسخ را اختیار کند اما در احتبال دوم مينباشد غابن نبي

 .(32: 2ج 

 

 اشکال سوم 

اما بايد بگويیم کنه لسنان لاضنرر لسنان  ،لاضرر اختلاف نظر وجود دارد ةدر قاعد «لا»لفظ  در مورد

استعبالي است و تا  ةع ارادشار ة، ارادشودميتخصیص است. در عبوماتي که از شاع مقدس صادر 

جدی شنارع بنه عنام  ةخاص نیايد اراد، جدی نیايد عبوم کلام حجت نیست. اگر پس از عام ة اراد

مطابق  فته است.ردی شارع به خاص تعلق گج ةدرواقع اراد، ا اگر خاص بیايدتعلق گرفته است و الّ

ان لنم »حلم ضرری جعل نفرموده است . لن ا تبنام احلنام اولینه ، لاضرر باری تعالي از اول ةقاعد

حاکم است نه بر ، بر احلام وجودی وضعي يا تللیفي لاضرر ةقاعد ل ا حجت هستند. «اًيلن ضرري

، دارد اما حلبي را که وجود نداردت برميحلبي را که ثابت اس، احلام عدمي. درواقع اين قاعده

کند و درنتیجه جواز حلبي نفي مي، کند؛ بنابراين اين قاعده لاومي را که منشأ ضرر استنفي نبي

، چراکه در جواز حلبي حق اسنقام، کندکند؛ اما اثبات خیار نبيمثل هبه را برای معامله ثابت مي

گر خیار را بپ يريم بايد حق انتقال به ورثه و حق اسقام که احق انتقال و غیره وجود ندارد درحالي

کند؛ اما احلنامي چنون لسان نفي است ل ا لاوم را نفي مي، لسان قاعده، ديگربیانرا نیا بپ يريم. به

: 2ج  تنابني؛ خنوي  237: 2ج 4322)موسوی بجننودی  کندتدارک خسارت و ...را اثبات نبي، ضبان، خیار

اصنفهان   شنیخ الشنريعه؛21: 27ج   4111؛ نجف  475: 47ج  4142؛ حسین  روحان  317تا: ؛ امام  خوانسارى بي259

4352  :425). 

 

 اشکال چهارم 

شود که اکثر معاملات را غینر لنازم بندانیم چراکنه خیار را ثابت کند باعث مي، اگر دلیل نفي ضرر

 خورد.شود ل ا اصل لاوم تخصیص اکثر ميوارد ميغالباً در معاملات به متعاقدين ضرر 
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 اشکال پنجم 

بنر ، «اوفوا بالعقود»لاوم از قبیل  ةصورت که عبوم ادلتعار  دارد؛ بدين لاضرر ةقاعد لاوم با ةادل

مطلقاً دلالت دارد؛ چه ضرری باشد چه نباشد. از طرفي ادله نفي ضرر دلالت دارد بر اينله ، لاوم وفا

شده است؛ چنه ضنرر از جهنت لناوم عقند باشند چنه در شرع نفي، منشأ ضرر باشدهر حلبي که 

اجتباع خود که عبارت است  ةعبوم و خصوص من وجه است؛ ل ا در ماد آنها نباشد؛ بنابراين بین 

 .(73: 4391؛ مامقان  351:  4147)حسین  مراغ   تعار  دارند، شوداز ضرری که از لاوم عقد ناشي مي

 

 اشکال ششم 

مغبنون خینار ، دلیل شبا اخص از مدعاست؛ چراکه شبا قائل هستید در معامله غبني به علنت ضنرر

خیار منتفي است. اين در صورتي ، دارد؛ بنابراين هر جا ضرر باشد خیار هم هست و اگر ضرر نباشد

ار هنم شنبا قائنل بنه ثبنوت خین ضرر منتفي است اما بناز، التفاوت را بپردازداست که اگر غابن مابه

 .(71: 4391مامقان  ) هستید

 

 اشکال هفتم

 ةوقتني شنرم ضنبني تسناوی را در معاملن»اند کنه برخي از فقها بر شیخ انصاری اشلال وارد کرده

توضیح مطلب آن است که اگر تساوی  «کنید؟تبسک مي لاضرر ةقاعدغبني قبول نداريد چگونه به

بنرای اثبنات خینار صنحیح اسنت چراکنه مفناد  لاضرراستدلال به ، بین اموال را شرم ضبني بدانیم

ضنرری اسنت و ، مرفنوع اسنت و حلنم بنه لناوم، اين است که حلبي که منشأ ضرر است لاضرر

شود. درست است که مغبون اقدام به ضرر کرده است اما اين اقدام او بننا بنر اعتبناد بنه برداشته مي

اگنر تسناوی بنین امنوال از قبینل  شود؛ امناشرم ضبني بوده است ل ا تخلف از آن باعث خیار مي

وجهني بنرای ، به آن اشاره نشنود، صورت التااميصورت مطابقي و نه بهداعي باشد و در عقد نه به

اين است که حلبي کنه منشنأ  لاضرربرای اثبات خیار وجود ندارد؛ چراکه مفاد  لاضرراستدلال به 

فنوع شنود و ضنرری را کنه عننوان مر، عنوان ثانوی برای آن اسنت، ای که ضررگونهضرر است به

وجنو  وفنای بنه عقند ، آنچه باعث ضرر شده، دارد. در فر  اخیرنبيبر، برای فعل مللف است

 .(95: 2ج   4373)نائین  اين ضرر را ايجاد کرده است، نیست بلله تخیل تساوی مالي
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 هانتایج و یافته
فقها به معنای تبلیک مال بنه بالناتر از و در اصطلاح است غبن در لغت به معنای خدعه و نیرنگ . 4

 .باشدقیبتي که معبول است، مي

 وجود غبن فاحش و جهل مغبون دو شرم اساسي برای تحقق خیار غبن است.. 2

با توجه به اشلالاتي که به مدرک بودن آيه و روايات حرمنت غنبن، وارد شنده اسنت بايند . 3

 تخلف از بنای عقلا و شرم ضبني است.بگويیم که مدرک خیار غبن روايات تلقي رکبان و 

کنند؛ لن ا دارد امنا اثبنات خینار نبيکنند و لناوم را برمنيقاعدة لاضرر تنها نفني حلنم مي. 1

 توان خیار غبن را به وسیلة اين قاعده اثبات کرد.نبي

 

 

 منابع
مدرسین حوزه علبیه  ، قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته به جامعهالمهذبق(  4112ابن براج، عبد العايا. )  -

 .قم، چاپ اول

  ،قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دومدعائم الإسلامق(  4329نعبان بن محبد. )ابن حیون ،. 

  ،1بیروت: انتشارات دار صادر، چاپ سوم، ج ، لسان العرب )بي تا( .محبدبن ملرمابن منظور . 

 ( . 4119احساي ، ابن اب  جبهور، محبد بن عل )قم:دار سید الشهداا للنشر، يةعوالي اللئالي العزیز ق ،

 .چاپ اول

 ( .4113اردبیل ، احبد بن محبد )قم: دفتر انتشارات و البرهان في شرح إرشاد الأذهان ةمجمع الفائد ق ،

 .اسلام  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ اول

  چاپ اول ،هران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خبین ، تکتاب البيعق( 4124خبین ، سید روح اللهّ. )امام. 

  )للخوانساری(، بي جا على المكاسبالحاشية الثانية امام  خوانسارى، محبد. )بي تا( ،

 .چاپ اول نا، بي

 ( .4321انصارى، مرتض  بن محبد امین)قم: مجبع فلر اسلامي، چاپ چهاردهمکتاب المكاسب ،. 

  الحدائق الناضرة في أحكام   ق(4119ابراهیم. )بحران ، يوسف بن احبد بن

قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، ، العترة الطاهرة

 .چاپ اول

 ان، تهران: انتشنارات بییحبید طبا ترجبه ، فرهنگ لاروس ترجمه المعجم العربي الحدیث (4323) .جر، خلیل

 .امیرکبیر، چاپ اول
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  ،تهنران: انتشنارات امینری، صحاح العربيهه و ةاللغتاج  :الصحاح( 4322) . اسباعیل بن حبنادجوهری ،

 .چاپ اول

 ( .4142حسین  روحان ، سید صادق  )مدرسه امام صادق علیه  -، قم: دار اللتا  فقه الصادق عليه السلامق

 .السلام، چاپ اول

 ( .4121حسین  روحان ، سید محبد  )الجلیل  مؤسسةکتا  الخیارات، تهران:  - الأرقىالمرتقى إلى الفقه ق

 .)دار الجلي(، چاپ اول الثقافيةللتحقیقات 

 بیروت:دار َحیاا ، مةفي شرح قواعد العلاّ مةمفتاح الكراتا( حسین  عامل ، سید جواد بن محبد. )بي

 .التراث العربي، چاپ اول

 ( . 4147حسین  مراغ ، سید میر عبد الفتاح بن عل )قم: دفتر انتشارات اسلام  الفقهيةالعناوین  ق ،

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ اول

 )نا، بي، بي جاالفقاهةمصباح  خوي ، سید ابو القاسم. )بي تا. 

 قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اولالمختار في أحكام الخيار ق( 4141. )سبحان  تبرياى، جعفر ،. 

  قم: البرکا العالبي للدراسات في الخيارات و الشروط ةموجز دراسات ق(4123) .ننننننننننننننننننن ،

 .، چاپ اولالإسلامية

 الروضة البهية في شرح اللمعة ق( 4141د ثان ، زين الدين بن عل . )شهی

 .کلانتر(، قم:کتابفروش  داورى، چاپ اول -)البحشّ   الدمشقية

  تبريا: چاپخانه اطلاعات، چاپ  ،الطالب إلي أسرار المكاسب يةهدا ق(4379فتاح. )شهیدى تبرياى، میرزا

 .اول

  قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته قاعدة لاضررق( 4141، فتح اللّه بن محبد جواد. )اصفهان شیخ الشريعه ،

 .به جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ اول 

  قم: دار اللتا ، چاپ اولالأزهار في أحكام الخيار نخبة  ق(4352) .ننننننننننننننننننن ،. 

 قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته به من لا یحضره الفقيهق( 4143، محبّد بن عل  بن بابويه. )صدوق شیخ ،

 .جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ دوم

  وابسته به جامعه  ، قم: دفتر انتشارات اسلام الخلاف ق(4117س ، ابو جعفر محبد بن حسن. )طوشیخ

 .مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ اول

 قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ ریاض المسائل ق(4142  حائرى، سید عل  بن محبد. )طباطباي ،

 .اول

 ( .4141طباطباي  حلیم، سید محسن)بیروت: دارالتعارف للبطبوعات، چاپ اولمنهاج الصالحين ق ،. 

 للیادی(، قم: مؤسسه اسباعیلیان، چاپ  لمكاسبا حاشيةق( 4124کاظم. )باي  يادى، سید محبد طباط(

 .دوم

  سومچاپ تهران: کتابفروش  مرتضوى، مجمع البحرین،  ق(4142) .فخر الدين، طريح. 
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  قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ الفقهاء ةتذکرق( 4141حلّ ، حسن بن يوسف بن مطهر. )علامه ،

 .اول

  چاپ اولالإسلاميةمجبع البحوث  ، مشهد:منتهى المطلب في تحقيق المذهبق( 4142) .ننننننننننننننننننن ،. 

  قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته به  ،الحلال و الحرام ةفقواعد الأحكام في معرق( 4143). ننننننننننننننننننن

 .جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ اول

  قنم: منشنورات دارالرضني، ، المصباح المنير في غریب الشرح الكبير للرافعهي)بي تا(  .محبدفیوم ، احبد بن

 .اولچاپ 

 ( . 4117کلین ، ابو جعفر، محبد بن يعقو)چاپ چهارمالإسلامية، تهران: دار اللتب الكافي ق ،. 

 ( .4142کبپان  اصفهان ، محبد حسین )قم: أنوار الهدى، چاپ اولحاشية کتاب المكاسبق ،. 

 ( .4142لارى، سید عبد الحسین  )الإسلاميةالبعارف  مؤسسة، قم: التعليقة على المكاسبق ،

 .چاپ اول

 ( .4391مامقان ، ملا عبد اللهّ بن محبد حسن)قم: مجبع  ،الآمالتكملة غاية المقال في  يةنها ق

 .، چاپ اول هال خائر الإسلامی

 بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم و مستنبط المسائلمستدرك الوسائل ق( 4112، میرزا حسین. )نوری محدث ،

 .السلام، چاپ اول

  قم: مؤسسه اسباعیلیان، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامق( 4112حلّ ، جعفر بن حسن. )محقق ،

 .چاپ دوم

  ه ، قم: دفتر انتشارات اسلام  وابستالأحكام يةکفاق(4123سباوارى، محبد باقر بن محبد مؤمن. )محقق

 .به جامعه مدرسین حوزه علبیه قم، چاپ اول

 ( .4351محبدی خراساني، علي) انتشارات امام حسن بن علي، چاپ سوم ، قم:تقریرات درس مكاسب. 

 ( .4115مدن  کاشان ، حاج آقا رضا )مكتبة  قم: ،على بحث الخيارات و الشروط تعليقة شريفةق

 .الله البدني اللاشاني، چاپ اول آية

 قم: مؤسسة  ،و الاجتهاد و التقليد الفقهيةالقواعد ق(  149رى، سید محبد جعفر. )يمروج جاا

 .داراللتا ، چاپ سوم

 ( .4112مصطفوى، حسن )و النشر،  للترجمة، تهران: مرکا اللتا  التحقيق في کلمات القرآن الكریم ق

 .چاپ اول

 ( .4123مصطفوى، سید محبد کاظم  )قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته به جامعه مدرسین  ،فقه المعاملاتق

 .حوزه علبیه قم، چاپ اول

  )قم: حبیب، چاپ اولالمظفر على المكاسب حاشيةمظفر، محبد رضا. )بي تا ،. 

 ( .4322موسوی بجنودی، سید محبد) مجد، چاپ اول ، تهران:فقه مدني. 
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 ( .4373نائین ، میرزا محبد حسین)المكتبة، تهران: المكاسب حاشيةالطالب في  منية ق 

 .، چاپ اولالمحمدية

 ( .4112نجف  ايروان ، عل  بن عبد الحسین  )تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد المكاسب حاشيةق ،

 .اسلام ، چاپ اول

 المكتبة المحمدية، تهران: نفي الضرر ةفي قاعد لةرسا ق(4373  خوانسارى، موس  بن محبد. )نجف ،

 چاپ اول

  بیروت: دار َحیاا التراث العربي، چاپ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامق( 4111حسن. )نجف ، محبد ،

 .هفتم

  قم: مؤسسه الشريعةفي أحكام  الشيعةمستند ق( 4149، مول  احبد بن محبد مهدى. )نراق ،

 .آل البیت علیهم السلام، چاپ اول

 ( .4121هبدان ، آقا رضا بن محبد هادى  )قم: انتشارات جنا  مؤلف، چاپ كاسبحاشية کتاب الم ق ،

 .اول


